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تصورتان از مفهوم و مصداق سایبورگ احتمالا 
بستگی دارد به این که اولین بار این واژه را کجا 
شنیده اید؛ اگر اولین مواجهه تان با آن در صنعت 
سینما بوده باشد، شاید سایبورگ برای شما معادل 
»ترمیناتور« باشد؛ روباتی انسان نما که قدرت های خارق العاده ای 
دارد. اگر در اخبار فناورانه با سایبورگ آشنا شده باشید، می دانید که 
این کلمه، اصطلاح خاص دنیای فیلم های علمی-تخیلی نیست و به 
پیشرفت های تکنولوژیکی در علم پزشکی مربوط می شود که می تواند 
انقلابی در حوزه سلامت باشد. اما اگر خودتان یک سایبورگ باشید، 
می دانید که این کلمه نه تخیل است، نه واقعیتی که صرفا در آینده 
امکان تحقق داشته باشد. چطور ممکن است شما که درحال خواندن 
این مطلب هستید، یک سایبورگ باشید؟ خب با من همراه شوید تا 

جواب این سوال و پرسش های دیگر راجع به سایبورگ را پیدا کنید.
* تیتر برگرفته از »نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل« مولانا
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سروکله موجودات نیمه انسان-نیمه روبات 
مشهور به »سایبورگ« چطور و از کجا پیدا شد؟

 نیمیم ز آب و گِل
نیمیم سیگنال پلیمر!*

معروف ترین سایبورگ های جهان
سال 1998 یک دانشمند انگلیسی به نام »کوین وارویک« 
ازطریق عمل جراحی تراشه ای میکروسکوپی در بازویش 
کار گذاشت که به او امکان می داد هنگام عبور از راهروهای 
دانشگاه محل تدریسش، درها را باز و چراغ ها و سیستم ها 
را خاموش و روشن کند بدون این که نیازی به تکان دادن 
انگشتانش داشته باشد. پروفسور وارویک معتقد بود انسان به 
مرحله کهنگی رسیده و وقتش شده که ارتقا پیدا کند. در ادامه 
با افراد دیگری آشنا می شوید که بنا به علل فیزیولوژیکی یا مثل 

پروفسور وارویک به دلایل علمی، خودشان را به سایبورگ تبدیل کرده اند.
     مرد کله آنتنی!

ســال ۲۰۰۴، »نیل هربیسون« ۲1ســالــه که به بیماری 
کوررنگی مبتلاست، تصمیم می گیرد به کمک فناوری این 
نقص طبیعی را برطرف کند. پس طی یک عمل جراحی، 
آنتنی به نام »Eyeborg« در جمجمه خود می کارد. دوربین 
تعبیه شده در انتهای آنتن فلزی، رنگ ها را به امواج نوری و 
سپس امواج صوتی تبدیل و مشکل بینایی نیل را تاحدودی 
برطرف می کند. او گرچه در این روش بازهم نمی تواند امواج 
نوری ترجمه شده به امواج صوتی را ببیند اما درک بهتری از 

پیرامونش پیدا می کند چون هر رنگ، صدای مخصوص به خود را دارد و به این ترتیب نیل 
می تواند رنگ ها را بشنود. مردم به نیل با تعجب نگاه می کنند، نمی دانند که این آنتن فلزی 
چیست و چرا یک نفر باید آن را روی سر خود بگذارد؟ نیل موزیسین و فعال سایبورگی 
 »Eyeborg« ساکن نیویورک است که ایده استفاده از فناوری در بدن انسانی برایش با
به پایان نرسیده است. او قصد دارد با نصب توربین های خونی کوچک درون رگ هایش 

انرژی این آنتن را تأمین کند.
     یک جفت بازوی روباتی

سالیوان، یک جفت دســت مصنوعی روباتیک 
دارد که با ذهنش آن هــا را کنترل می کند. مثلا 
وقتی به بلند کردن دستش فکر می کند، به جای 
ماهیچه های دست سابقش، ماهیچه هایی خاص 
در سینه اش منقبض می شوند و دست مصنوعی 
این انقباض را به معنای دستور حرکت در جهتی 
خاص تعبیر می کند. او همچنین می تواند حرارت 

و فشار مشت خود بر اشیا را احساس کند. مورد سالیوان، نمونه خوبی است تا بفهمیم 
بلندپروازی های ظاهرا غیرضروری کسانی مثل پروفسور وارویک در حوزه سایبرنتیک 

می تواند به نتایجی کاربردی و ضروری در زندگی روزمره منجر شود.
     دانشمندی که ماشین خواهدشد

دکتر »پیتر اسکات مورگان« دانشمندی انگلیسی است که 
چندسال پیش فهمید به بیماری »نورون حرکتی« مبتلاست. 
در این بیماری سلول هایی که کنترل فعالیت هایی مثل 
صحبت کردن، راه رفتن، بلع و حرکت کلی بدن را برعهده 
ــد، تحت تأثیر قــرار می گیرند و اختلال در آن هــا باعث  دارن
ناتوانی و درنهایت مرگ بیمار می شود. پزشکان به مورگان 
می گویند یک سال بیشتر دوام نمی آورد و او تصمیم می گیرد 
که اندام های بدنیِ روبه تحلیل اش را با قطعات ماشینی 
جایگزین کند. مثلا نوعی ویلچر برقی می سازد که همه 
حرکات بدنی شامل نشستن، ایستادن و دراز کشیدن را ممکن 

می کند. یک آواتار رایانه ای از چهره اش طراحی می کند تا درصورت از کار افتادن عضلات 
صورتش از آن برای نشان دادن حالات مختلف چهره استفاده کند. این آواتار که با هوش 
مصنوعی کنترل می شود، دقیقا مانند مورگان قبل از ابتلا به بیماری است. یک لوله برای 
تغذیه مستقیم به معده مورگان اضافه می شود، همچنین یک لوله به مثانه و کیسه ای به 
روده او وارد می شود تا با مشکلات آینده بدن مورگان در تغذیه و دفع مقابله کند. مورگان 
صدایش را در رایانه ذخیره کرده است تا بعد از تحلیل رفتن نهایی همه توان طبیعی بدنش 

و تبدیل شدنش به یک سایبورگ تمام عیار از این صدا استفاده کند.

 طرفداران تیم ملی والیبال کشورمان در یک سال گذشته 
از شرایط تیم راضی نبودند و بازیکنان هم از لحاظ روانی بعد 
از کسب نتایج ناامید کننده در لیگ ملت ها و المپیک، در 
شرایط مناسبی به نظر نمی رسیدند. بنابراین گزاف نیست 
اگر بگوییم که والیبال ایران در بدترین شرایط خود به لحاظ 
روحی و روانی طی سال های گذشته پا به مسابقات قهرمانی 
آسیا در ژاپن گذاشت، اما هرچه بود، تیم ملی کشورمان 
بدون هیچ باختی و برای اولین بار با یک مربی ایرانی بر بام 
والیبال آسیا ایستاد و قهرمان شد. در مینی پرونده امروز 
زندگی سلام با کاپیتان سابق تیم ملی و یک مربی والیبال 

در همین باره گفت و گوهایی داشتیم که خواهید خواند.

استعداد در شرایط  روانی مناسب 
شکوفا می شود

یکی از مربیان والیبال در 
ــه هــدایــت  کــشــورمــان ک

تیم های زیادی را تا امروز 
در لیگ برعهده داشت، 
درباره قهرمانی تیم ملی 

والیبال می گوید: »این که 
بعضی ها می گویند چون امروز 

با مربی ایرانی نتیجه گرفتیم، دیگر به مربی خارجی 
نیاز نداریم، از نظر من درست نیست. یکی از بزرگ ترین 
دشمنان موفقیت آلکنو زمان بود. او به دلیل زمان  کمی که 
داشت، موفق نشد. مگر می شود مربی رزومه داری مثل او با 
قهرمانی المپیک، جهان و... را بگوییم که خوب نبود؟ یکی 
از کارهای آلکنو این بود که در جام ملت ها، از همین جوان ها 
تا حدودی استفاده کرد و این ها بازی هایی در مقابل برزیل، 
لهستان و... را به عنوان بازی تدارکاتی در نظر گرفتند که 
اندازه ماه ها تمرین ارزشمند است. البته یکی از اشتباهات 
او این بود که به خصوص در بازی های آخر جام ملت ها، به 
ارنج نهایی نرسید و تعویض هایش خیلی زیاد بود. البته 
از آن طرف، من هم ایمان دارم که مربیان ایرانی توانمند 
هستند. در دوره های مختلف زحمات زیادی کشیدند، در 
کنار مربیان بزرگ خارجی، درس هایی گرفتند و تجربیاتی 
کسب کردند و حالا داریم نتیجه اش را می بینیم. آقای 
عطایی از ثمره ای که آلکنو در تیم گذاشته بود، بهترین 
برداشت را کرد و امروز یک نتیجه فوق العاده درخشان را 
گرفتیم و متوجه شدیم که با مربی های ایرانی هم می توانیم 

نتایج بسیاری خوبی بگیریم«.
    روحیه جوانی را دست کم نگیریم

این کارشناس والیبال درباره شرایط بازیکنان تیم ملی هم 
می گوید: »یکی از دلایلی که این مربی ایرانی توانست نتیجه 
بگیرد، نبود بعضی بازیکنان بزرگ در تیم بود، چون کنترل 
کردن بعضی از آن ها واقعا سخت است و تابع هر مربی 
نیستند. به هرحال بعضی بازیکنان بزرگ، ممکن است 
انگیزه کمتری داشته باشند اما بازیکنان جوان ما واقعا در 
زمین برای موفقیت از هیچ تلاشی فروگذار نمی کردند و 

روحیه جوانی را نمی شود دست کم گرفت«.
    نقش شرایط روانی بازیکنان در موفقیت پررنگ بود
این مربی والیبال درباره تاثیر شرایط روانی بازیکنان در 
این قهرمانی هم می گوید: »بازیکنان ما با اعتماد به نفس 
بالا، باور زیاد، روحیه جنگنده و انگیزه های جوانی پا به 
مسابقات گذاشتند و همه این ها دست به دست هم 
دادند تا ما این نتیجه خوب را کسب کنیم. یک سری 
بازیکنان جوان ما می خواستند ثابت کنند که می توان 
به آن ها در نبود باسابقه ها اعتماد کرد و می خواستند 
خودشان را نشان دهند. در ضمن همین جوان تر 
بودن باعث شد تا کادر فنی، خیلی راحت تر 
بتواند آن ها را از نظر روانی کنترل کند. 
در والیبال روز جهان، کوچک ترین 
اعتراض به داوری، جر و بحث با 
بازیکن حریف و... تمرکز تیم را 
به هم می ریزد ولی در این دوره، 
ما از این مشکلات نداشتیم. در 
شرایط خوب روانی، جوانان 
تیم ملی مــا بــه دنــبــال بــروز 
استعدادهای خودشان بودند 

و فعل خواستن را صرف کردند.«

 انگیزه بازیکنان جوان باعث
 قهرمانی مان شد

بازیکن سابق تیم ملی والیبال 
ــا تمجید از  کــشــورمــان ب

بازیکنان جــوان  و دانش 
ــی ایــرانــی شــان که  ــرب م
ــان را با  ــات ش ــم مـــزد زح

قهرمانی در آسیا گرفتند، 
از امیدهایش به آینده این تیم 

می گوید. بهنام محمودی که در سال ۲۰۰۰ به تیم والیبال 
لوبی سانتا کروچه ایتالیا پیوست، اولین لژیونر تاریخ والیبال 
ایران است. او درباره دلایل این موفقیت به ما می گوید: 
»باید قبول کنیم که کیفیت  مسابقات قهرمانی آسیا نسبت 
به المپیک و لیگ ملت ها پایین تر است اما بازیکنان جوان 
ما خیلی خوب در این دوره از مسابقات بازی کردند و خوب 
جنگیدند که این جای امیدواری دارد و مطمئن هستم در 
آینده، بیشتر از این بازیکنان و مربی ایرانی شان خواهیم 
شنید. به نظرم سال بعد در لیگ ملت ها و جام جهانی، عیار 

این بازیکنان و مربی شان بیشتر مشخص خواهد شد«.
     قهرمانی با مربی ایرانی، شیرین تر است

محمودی که مدرک دکترای مدیریت ورزش دارد، درباره 
حضور نداشتن بازیکنان بزرگی همچون معروف، غفور 
و... در ترکیب تیم ملی می گوید: »هم اکنون بازیکنان 
بسیار خوبی داریم و این بازی ها یک دست گرمی برای 
آن ها محسوب می شد تا تجربه بازی در کنار هم را کسب 
کنند. بالاخره در این شرایط بد والیبالی که امسال پشت 
سرگذاشتیم، این قهرمانی مرهم کوچکی برای خانواده 
والیبال بود که بعد از  آن نتیجه نگرفتن ها و اعتماد به 
جوانان، محقق شد. در ضمن کسب این افتخار با کادر 
ایرانی، کام مان را هم شیرین تر کرد ولی بازیکنان ما راه 
درازی در پیش دارنــد و نباید به این نتایج مغرور شویم. 
بازیکنان ما نباید خودشان را با والیبال آسیا مقایسه کنند، 

ما باید خودمان را با هشت تیم برتر جهان مقایسه کنیم«.
    بازیکنان از لحاظ روانی انگیزه داشتند

بازیکن سابق تیم ملی والیبال کشورمان درباره بهروز 
ایــن قهرمانی  او در  و نقش  تیم ملی  عطایی، مربی 
هم می گوید: »آقــای عطایی بازیکنان را خیلی خوب 
می شناسد، از رده نوجوانان و جوانان در کنار آن ها 
بوده و این یکی از ویژگی های مربی ایرانی است که 

بازیکنان را از لحاظ فرهنگی، استعداد و... بهتر 
می شناسد، بنابراین دیدیم که بازیکنان با 

انگیزه زیاد و آرامش خاصی بدون کمترین 
مزد  و  شدند  حاضر  مسابقات  در  حاشیه 
زحمات شان را هم با یک قهرمانی شیرین 

بهترین  ــزو  ج عطایی  آقــای  البته  گرفتند. 
مربی های والیبال در ایران است که در 

همچون  بزرگی  مربی های  کنار 
تجربه  و...،  آلکنو  ــو،  ــک ولاس

خوبی کسب کرد و حقش هم 
بود که مربی تیم ملی شود. 

هرچند عیار او در مسابقات 
مشخص  بهتر  جهانی، 
خواهد شد ولی من به او 

امیدوارم و با این جوانان 
ــوب، توقع  در شرایط خ
داریــم در لیگ ملت ها و 

جام جهانی بدرخشیم«.

قهرمانی به پشتوانه جوانی و مربی ایرانی
 در گفت و گو با »بهنام محمودی« و »جبار قوچان نژاد« از عوامل روانی گفتیم 

که باعث کسب مدال طلا توسط تیم ملی در آسیا شد

زندگی روزمره سایبورگ ها
گرچه نمونه هایی که گفته شد به نظر استثنائاتی عجیب و غریب می رسند اما در بخش 
سمت راست خواندید که استفاده های روتین از فناوری در بهبود عملکرد بدن انسان شامل 
کاشت حلزون گوش هم در گستره دستاوردهای سایبرنتیک می گنجد و دامنه شمول 
واژه سایبورگ را وسیع تر می کند. در این قسمت با کاربردهای متنوع تری از این علم آشنا 
می شوید. »سایبورگولوژی« شاخه ای میان رشته ای که از دستاوردهای علومی شامل 
مهندسی پزشکی، سایبرنتیک، مهندسی ژنتیک و هوش مصنوعی استفاده می کند تا به 
انسان کمک کند زندگی راحت تری داشته باشد. در ادامه با تعدادی از دستاوردهای مرسوم 

این علم آشنا می شوید.
     شناسایی هویت از طریق تراشه ها

به رغم آن چه به نظر می رسد، حضور سایبورگ ها به حوزه سلامت محدود نمی شود. از 
سایبرنتیک می توان در همه شاخه های عملکرد انسانی بهره برد. برای مثال یک شرکت 
سوئدی، میکروچیپی در دست کارکنانش کار گذاشته است که شناسایی هویت اعضای 
شرکت )به جای دستگاه ثبت ورود و خروج( و انجام فعالیت های روزمره را کنترل می کند. 
این میکروچیپ که به اندازه  یک دانه  برنج است، زیر پوست دست تزریق می شود و فرد 
به کمک آن می تواند بدون استفاده از دست هایش درها را باز کند، چاپگرها را روشن کند و 
تنها با تکان دست، نوشیدنی بخرد. موسسان شرکت معتقدند این فناوری در مسیر 
پیشرفتش، به زودی جای بسیاری از ابزارها شامل کلید، وسایل ارتباطی و حتی کارت 
اعتباری را خواهدگرفت. شرکت دیگری در سوئد قصد دارد میکروچیپ های کاشتنی را 
جایگزین بلیت کند. این شرکت حمل ونقل ریلی اعلام کرده است که مسافرانش می توانند 
برای خرید و نشان دادن بلیت، دست شان را که زیر پوستش میکروچیپ بیومتری تشخیص 
هویت نصب شده است، زیر دستگاه کنترل بلیت )شبیه دستگاه تب سنج در محیط های 
عمومی( قرار بدهند و دیگر نیازی به معطل شدن در صف ندارند. تا کنون دو هزار شهروند 
سوئد به صورت داوطلبانه این  میکروچیپ ها را زیر پوست خود کاشته اند. تلفن های همراه 
کاشتنی از دیگر پروژه هایی است که قرار است بیش ازپیش ما را به سایبورگ  بدل کند. با 
این حال فعلا علم پزشکی در استفاده از سایبرنتیک پیشتاز است و به همین دلیل بیشتر 

اخبار حول دستاوردهای این علم می چرخد.
     درمان بیماری ها و کمک به معلولان

خب حالا دیگر می دانید که سایبورگ ها از ما فاصله چندانی ندارند و حتی می توانید 
نمونه هایی از تلفیق فناوری با بدن انسان در دوروبرتان پیدا کنید. مثل ضربان ساز مصنوعی 
قلب که کاربرد زیادی در درمان بیماران قلبی دارد. ضربان ساز، دستگاه الکترونیکی 
کوچکی است که در جبران نارسایی های قلبی با تقلید عملکرد طبیعی قلب، به کمک 
بیماران می آید. وقتی قلب عملکرد طبیعی خود را ازدست می دهد یا دامنه پتانسیل های 
تحریک عضلات قلبی ضعیف می شود، این دستگاه طی یک عمل جراحی، زیر پوست قفسه 
سینه کاشته می شود و میزان ضربان قلب را تنظیم می کند. تا امروز برای دیگر اعضای 
بدن مثل کبد، لوزالمعده و روده و همچنین اندام های خارجی، جایگزین های فناورانه ای 
ساخته شده است که می تواند تأثیر بیماری و معلولیت بر کاهش کیفیت زندگی را به طرز 

قابل توجهی کاهش بدهد. 

آیا باید از انسان های ماشینی ترسید؟
 به رغم همه فواید، منتقدان فناوری سایبورگی درباره پیامدهای اجتماعی، اخلاقی و حقوقی 
تلفیق فناوری  با بدن انسان هشدار می دهند. یکی از مهم ترین نگرانی ها، درباره امنیت اطلاعاتی 
است که در فناوری های کاشتنی ذخیره می شود. شرکت های توسعه دهنده این فناوری ها به 
خصوصی ترین داده های کاربران شان دسترسی خواهند داشت؛ این داده ها می تواند به مقاصد 
گوناگون به فروش برسد یا به دست هکرها بیفتد. نتایج تحقیقات با محوریت حشرات سایبورگی، 
دلیل دیگری است که مخالفان کاربرد گسترده سایبرنتیک را برآشفته می کند. دانشمندان 
توانسته اند با کارگذاشتن ایمپلنت های الکترونیکی در بدن حشرات، آن ها از راه دور کنترل کنند. 
پروانه و سوسک ازجمله جاندارانی هستند که تا امروز به خانواده حشرات سایبورگی پیوسته اند و 
کنترل کردن شان از راه دور با موفقیت انجام شده است. تصور تعمیم یافتن این نوع کاربرد فناوری 
به انسان، عاملی است که دشمنی عده ای با سایبورگ ها را برانگیخته است. مخالفان همچنین 
پیش بینی می کنند که این حد از ادغام با فناوری به نابرابری میان انسان ها دامن خواهدزد. وقتی 
زندگی روزمره به تلفیق بدن با فناوری وابسته باشد، کسانی که از فرایند ماشینی شدن جا بمانند، 

از زندگی روزمره عقب مانده اند. شما چه فکر می کنید؟

تلفیق انسان و ماشین در دنیای واقعی
سایبورگ، ترکیبی است از دو واژه »سایبرنتیک« و »ارگانیسم« که دلالت بر موجودی نیمه 
انسان – نیمه ماشین دارد. این واژه را اولین بار »مانفرد کالینز«، دانشمند استرالیایی 
تحقیقات فضایی ناسا و »ناتان کالین«، طراح ابزارهای فیزیولوژیکی و سیستم های 
داده پردازی الکترونیکی در سال 196۰ به کار بردند، اما پیدایش موجودات تلفیق یافته 
از فناوری و طبیعت به مدت ها پیش از ابداع این واژه برمی گردد؛ زمانی که از »گولم ها« 
و »روبات ها« حرف زده می شد. سایبورگ درواقع به موجودی گفته می شود که ترکیبی 
از اعضای انسانی و ماشینی دارد. گرچه در داستان های علمی - تخیلی، سایبورگ ها 

انسان هایی هستند که به واسطه کار گذاشته شدن قطعات الکترونیکی و مکانیکی در 
بدن شان توانایی های غیرمعمول دارند اما در ادبیات علمی، سایبورگ درواقع انسانی است 
که عملکردهای جسمی اش ازطریق دستگاه های تکنولوژیکی توسعه می یابد یا کنترل 
می شود؛ دستگاه هایی مثل مخزن اکسیژن، دریچه قلب مصنوعی، پمپ انسولین و حتی 
ایمپلنت حلزون گوش و لنز چشم. در همه این موارد فناوری وضعیت بدن انسان را بهبود 
داده است و هر دو بخش طبیعی و ماشینی برای بالا بردن توانایی های انسان با هم همکاری 
می کنند. خب حالا معلوم شد که چرا گفتم خود شما هم ممکن است یک سایبورگ باشید؟ 


